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لزوم توجه به اخطارهاى دكتر «بهرام عكاشه»
تهران، زمين لرزه احتمالى و وظايف ما

از نظر وقوع بلاياى طبيعى؛ 
همچون زمين لرزه، سيل، 
ــالى  خشكس بيابان زايى، 
ــران  اي آن،  ــد  مانن و 
داراى  ــور  ــزو 10 كش ج
ــت. از اين ميان، زمين لرزه به  ــده اس ــترين مخاطرات شناخته  ش بيش
 دليل ناگهانى بودن و عدم امكان پيش بينى دقيق، معمولا تاثير و بازتاب 
اجتماعى به مراتب بيشترى را دارد. شهر تهران، همانند برخى ديگر از 
شهرهاى بزرگ كشور، پتانسيل لرزه خيزى بالايى دارد. وجود گسل هاى 
طويل و لرزه زاى متعدد و وقوع زمين لرزه هاى ويرانگر تاريخى، شاهدى 
ــت. اين شهر به  دليل رشد بى رويه جمعيت و گسترش  بر اين مدعاس
غيرقابل كنترل، در برابر سوانح طبيعى، به خصوص زمين لرزه، به شدت 
آسيب پذير شده است. به  دليل تمركز بيش از حد منابع، امكانات و ثروت 
ــه در تهران به صورت يك فاجعه ملى  ــى در پايتخت، وقوع يك زلزل مل

خودنمايى خواهد كرد. 
بررسى ها نشان داده است كه شهرى مى تواند در برابر بلاياى طبيعى 
ــته، به خصوص زمين لرزه، ايستادگى كند و خسارات كمترى را  ناخواس
متحمل شود كه در ساخت و ساماندهى آن چهار عامل فناورى، مردم، 
محيط زيست و سازه ها به طور همزمان و در ارتباط با يكديگر، مورد توجه 
ــند. برخى از مهم ترين ويژگى هاى چنين شهرى به قرار  قرار گرفته باش

زير است: 
- داراى مناطق باز و فضاى سبز قابل توجه است.

ــتان ها و بخش هاى اورژانس آن در برابر خطرات محتمل  - بيمارس
مقاوم اند.

- از سيستم اطلاع رسانى كارآمدى در زمان بروز بحران برخوردار است.
- داراى واحدهاى امداد و پيشگيرى از بلاياست.

- شريان هاى حياتى و به خصوص بزرگراه هاى تقويت شده و ايمن دارد.
ــبى از بخش هاى مسكونى قرار  - مناطق صنعتى آن با فاصله مناس

گرفته است.
- آلودگى هاى محتمل ناشى از بروز بلاى طبيعى در آن، قابل كنترل است. 
حال بايد ببينيم كه شهرهاى ما، به ويژه تهران، تا چه حد ويژگى هاى 
ــهر ايمن در برابر خطر زمين لرزه را داراست. امروزه وقتى درباره  يك ش
مقابله با زمين لرزه در تهران، صحبت مى شود، اولين راه حلى كه مطرح 
ــهر و اجراى دقيق ضوابط براى  ــود مقاوم سازى بافت فرسوده ش مى ش
ــت. اين در حالى است كه اين اقدام اگر به  ــازه هاى جديد اس احداث س
ــتى هم انجام شود، نمى تواند به تنهايى مشكل را برطرف كند زيرا  درس

عوامل تاثيرگذار متنوع ديگرى نيز در اين امر دخيل هستند. 
متاسفانه رشد بى رويه جمعيت تهران همه كوشش هايى را كه جهت 
ايمن سازى شهر در برابر بلاياى طبيعى صورت مى گيرد، خنثى مى كند. 
ــن اقدامات در زمينه مقابله با خطر زمين لرزه در  ــن رو، يكى از اولي از اي
تهران، كاستن و در صورت امكان متوقف كردن، رشد جمعيت آن است. 
ــب در ديگر نقاط كشور، به  منظور  ايجاد قطب هاى داراى جاذبه مناس
تغيير روند مهاجرت، يكى از راهكارهايى است كه بيش از همه تجويز 
مى شود. به نظر مى رسد كه انتقال تدريجى پايتخت به يك محل مناسب 
ــراى جذب جمعيت و نيروى كار،  ــر، ضمن ايجاد قطب جديدى ب ديگ
باعث كاستن از رشد جمعيت تهران خواهد شد. به اين ترتيب بخشى 
از توانايى ها و امكاناتى كه در تهران متمركز شده است، به نقطه اى ديگر 
ــور در اثر وقوع يك زمين لرزه مخرب  منتقل شده و آسيب پذيرى كش
ــرايطى  ــيد. از طرف ديگر، در چنين ش در تهران، به حداقل خواهد رس
اقداماتى كه در راستاى ايمن سازى تهران صورت خواهد گرفت، خواهد 

توانست اثرات خود را نشان دهد. 
ــه با يك زمين لرزه محتمل، از  ــيج عمومى براى مقابل آموزش و بس
اقداماتى است كه بيشترين بازده را در كوتاه ترين زمان ممكن، به دست 
ــدى گروه هايى همچون  ــوزش و تمرين هاى ادوارى ج خواهد داد. آم
دانش آموزان، دانشجويان، نيروهاى نظامى و انتظامى و كاركنان دولت، 
كه در زمان بروز حادثه مى توانند به صورت سازمان يافته عمل كنند، بايد 
طبق يك برنامه مدون دنبال شود. آموزش عمومى ديگر شهروندان، از 
جمله زنان خانه دار، كسبه و ديگر اقشار نيز از ديگر اقداماتى است كه بايد 

در جاى خود مورد توجه قرار گيرد. 
ــهرى، از جمله تامين فضاهاى باز كافى،  ــب ش ــاماندهى مناس س
شريان هاى حياتى ايمن، سيستم اطلاع رسانى كارآمد، واحدهاى امداد و 
نجات گسترده در شهر و پيرامون آن، دوركردن فعاليت هاى صنعتى از 
مناطق مسكونى، در نظر گرفتن تمهيدات لازم براى مقابله با آلودگى هاى 
ــى از رخداد زمين لرزه محتمل، از فعاليت هايى است كه بايد مورد  ناش

توجه قرار گيرد. 
اجراى مجموعه اين اقدامات، هزينه اى به مراتب كمتر از بناى مجدد 
تهران طبق ضوابط مهندسى دارد و دستيابى به  آنها در زمانى به مراتب 
كوتاه تر از بازسازى تدريجى شهر، كه حداقل يكى، دو نسل به طول خواهد 
انجاميد، امكان پذير خواهد بود. مقاوم كردن سازه ها، اقدامى است كه تنها 
ــتن از جمعيت و محوريت تهران،  ــر همراه با فعاليت هايى چون كاس اگ
ــيج عمومى و ساماندهى مناسب شهرى و بالاخره آگاهى  آموزش و بس
ــارات وارده، صورت گيرد،  ــده و ميزان خس ــريع از محدوده حادثه دي س
كارايى واقعى خود را نشان خواهد داد. با توجه به نكات فوق و با درنظر 
گرفتن اين نكته كه منابع ملى و انسانى كه به مقابله با زمين لرزه احتمالى 
اختصاص داده مى شود، محدود است، پيشنهاد مى شود علاوه بر اقداماتى 

كه هم اكنون در جريان است، موارد زير نيز مورد توجه قرار گيرند: 
ــازمان هاى  ــده، از س ــيومى با روابط تعريف ش 1- هم افزايـى: كنسرس
ــود تا از  ــكيل ش متعددى كه در حوزه زمين لرزه فعاليت مى كنند، تش
دوباره كارى هاى رايج تا حد امكان اجتناب شود و علاوه بر آن با هم افزايى 

توانايى هاى مراكز مختلف، دستاوردهاى بهترى حاصل شود. 
2- پاسخگويى: مجموعه فعاليت هايى كه توسط مراكز مختلف و مرتبط 
ــورت يك كتاب تهيه و براى  ــالانه به ص با زمين لرزه صورت گرفته، س

عموم عرضه شود. 
ــى سامان يافته، سهم هريك از  3- توزيع منابع: به همراه انجام پژوهش
فعاليت هاى مختلفى كه مى تواند به  كاهش خطر و خسارات زمين لرزه 
محتمل بينجامد، مشخص شده و اعتبارات محدود موجود، بر اين مبنا 

به اين فعاليت ها و سازمان هاى متولى آنها اختصاص يابند. 
4- آينده نگرى: شهردارى تهران، در كنار اقداماتى كه براى دستيابى به 
شهر ايمن بايد انجام دهد، صندوقى براى ذخيره سرمايه و منابع، جهت 
مقابله با بحران هاى ناخواسته اى، همانند زمين لرزه محتمل، در نظر بگيرد. 
منابع مالى چنين صندوقى مى تواند از صرفه جويى در زمينه فعاليت هاى 

با فوريت كمتر (مثل سنگفرش كردن پياده روها) حاصل شود. 
لازم است تا به  كمك متخصصان و پيشكسوتان امر، همچون دكتر 
«بهرام عكاشه» كه هفته قبل براى قدردانى از يك عمر فعاليت هاى وى 
در زمينه زمين  لرزه گرد هم آمديم، اين فهرست اصلاح و تكميل شود. 
*استاد مهندسى زمين، پرديس دانشكده هاى فنى دانشگاه تهران

تالار مشاهير

پاسداشت 45 سال تلاش استاد «بهرام عكاشه»
همچنان سربلند و بى ادعا

ــت، از  ــنده اين يادداش نويس
كودكى در هنگام زلزله ها نام 
ــتاد دكتر «بهرام عكاشه»  اس
را در رسانه ها زياد مى شنيد. 
ــه در مورد زلزله ها  او هميش
ــد و در مورد  ــخن مى گفت و همچنان مى گوي ــزى ايران س و لرزه خي
مخاطرات آنها ضمن توضيح، زنهار مى دهد. من بعدها با انگيزه تحصيل 
در «زلزله شناسى» زمين شناسى خواندم. به هر حال وقتى (30 خرداد 
1369)، زمين لرزه بزرگ، منجيل و بخش هاى مهمى از ناحيه اطرافش 
را ويران كرد، جست وجوى زمين لرزه ها، برايم به يك مساله مهم زندگى 
ــد و در همان تابستان 69 نيز مجدد اين نام دكتر «عكاشه»  تبديل ش
بود كه با اظهارنظراتش در مورد زمين لرزه ها به ويژه زلزله منجيل و از 
همه مهم تر، يادآورى زلزله احتمالى تهران، به مردم و مسوولان هشدار 
ــال تلاش استاد «بهرام عكاشه»  ــت 45 س مى داد. اكنون براى پاسداش
ــيد تا نكاتى از او و آنچه برايش در ايران كوشيده است در  به نظرم رس

اين يادداشت بياورم: 

ــد، استاد «عكاشه» 1  در يك برنامه كه در راديو گفت وگو برگزار ش
ميهمان تلفنى بودند، موضوع برنامه هم نقد دستاوردهاى فردى 
ــت. او  ــكل پيش بينى زلزله را حل كرده اس ــود كه ادعا مى كرد مش ب
ــانده و ظاهرا به فروش هم  ــاخته بود (و به ثبت رس ــتگاه هايى س دس
رسانده بود) و ادعا مى كرد با استفاده از آنها مى تواند زلزله را پيش بينى 
ــتوديوى راديو گفت وگو حاضر  كند. من و فرد مزبور، حضورى در اس
بوديم. از قبل هم به هيچ كدام از ما دو نفر نگفته بودند كه ميهمان ديگر 
ــتوديو كيست! و درواقع هردو غافلگير شديم! و البته فرد  حاضر در اس
مدعى خبر نداشت كه ميهمان تلفنى برنامه هم استاد «عكاشه» است! 
ــتوديو مى كردم  ــن طى برنامه، ملاحظه حضور فرد مدعى را در اس م
ــتقيم از وى نمى پرداختم و سعى مى كردم به طور  و به نقد تند و مس
غيرمستقيم توضيح بدهم كه چنين كارى هنوز امكان پذير نيست و 
ادعاى مزبور، شبه علمى است. ولى استاد «عكاشه» رك و پوست كنده و 
به طور مستقيم، فرد مزبور را مورد سوال قرار دادند و خلاصه وى را در 
آن برنامه راديويى به گوشه رينگ بردند! كه نتيجه كار معلوم بود! فرد 
مزبور به زبان بى زبانى گفت كه تو را به خدا آتش بس دهيد! و بررسى 
صحت ادعايش را به بررسى هاى بيشتر و آينده موكول كرد و كلى هم 
روى آنتن از استاد «عكاشه» تعريف و از زحماتش تشكر كرد. (لابد براى 

اينكه دست از سرش بردارد!) 

ــهريور 1389 از راديو ايران صدا با من تماس گرفتند 2  در اواخر ش
ــه» زلزله شناس نامى ايران  ــتاد «عكاش و گفتند مى خواهيم با اس
ــت داريم تا شما (يعنى نگارنده) اين گفت وگو را  گفت وگو كنيم و دوس
انجام دهيد. من هم با افتخار پذيرفتم. من اين گفت وگو را با پرسش از 
ــاز كردم و تا مراحل مختلف زندگى و تحصيل  ــتاد آغ تولد و زادگاه اس
ايشان پيش بردم و به مراحل استادى ايشان در دانشگاه تهران و سپس 
دانشگاه آزاد اسلامى رسيديم. گفت وگوى خوبى بود كه هم اكنون نيز در 

وب سايت راديو ايران صدا (www.iranseda.ir) قرار دارد. 

ــى از متخصصان حوزه 3  ــان، حتى برخ ــى از مخاطبان ايش بعض
زلزله شناسى و مهندسى زلزله، بعضى ديدگاه هاى ايشان را براى 
ــان نقد دارند كه هرگاه استاد  مردم عادى هراس انگيز يافته اند و بر ايش
ــه» گفت وگويى مى كنند، بخش هايى از جامعه به دام هيجان و  «عكاش
ــخصا اين موضوع را با استاد  اضطراب مى افتند. نگارنده خود يك بار ش
«عكاشه» در ميان نهاد و سوال كرد كه آيا اين نوع طرح موضوع را مفيد 
تشخيص مى دهد؟ پاسخ استاد آن بود كه (نقل به مضمون) «من فكر 
ــى بايد خطر زمين لرزه هاى  مى كنم كه حتى الامكان و بدون پرده پوش
مخرب بعدى را گوشزد كرد، شايد گوش شنوايى يافته شود.» تا آنجا كه 
مى دانم اصطلاحاتى چون «پدر زلزله شناسى ايران» را نيز كه گروهى از 
روزنامه نگاران به ايشان اطلاق كرده اند، خودشان با متانت هيچ گاه به كار 
نبرده اند و صرفا در مسيرى كه فكر كرده اند كه به صلاح است، قلم زده، 

تحقيق كرده و آموزش داده اند. 

ــه» از ديد نگارنده بيانگر صريح و بى پرده نكته هاى 4  استاد «عكاش
ــلوغى كار روزانه يا در هنگامه بيان  مهمى هستند كه گاه در ش
ــان مى كنيم. اينكه  ــان، فراموشش ــى و فناورانه م ــتاوردهاى علم دس
ــيارى از  ــاده رخداد زمين لرزه مخرب در تهران و بس بايد منتظر و آم
كلانشهرهاى مهم ديگر ايران نظير تبريز باشيم و گاه در بيان اين خطر 
و ريسك به مسامحه مى افتيم و البته گاهى هم با بيان پيچيدگى هايى 
از مراحل مطالعات و امكاناتى كه مثلا در ساير كشورها در اين موارد به 
كار مى برند و بنابراين تاب آورى سامانه هاى زيستى خود را بالا برده اند، 
ــم. گاه فراموش مى كنيم كه  ــان اصل موضوع نيز غفلت مى كني از بي
مثال هايمان مصداق «قياس مع الفارق» است و عملا چنين مثال هايى 
در كشور ما حداقل در زمان حاضر، اولا كارآيى چندانى در كوتاه مدت 
ندارد و در ثانى، با بيان تشريح راهكارها، امكانات و فناورى هاى موجود 
ــى از بدنه اقتصادى و اجرايى فراغ بالى يافته اند تا  در جهان، عملا بخش
به ساخت وساز در مناطقى بسيار خطرناك بپردازند، در انتخاب محل 
ــده بگيرند و با غفلت از  ــهرهاى جديد عملا خطر زمين لرزه را نادي ش
مخاطرات طبيعى، زندگى نسل هاى بعد را پرريسك تر كنند و به تدريج 
نيز امكان و فرصت بيان واقعيت را از دانشمندان و متخصصان بگيرند! 
ــود،  ــخنى گفته ش ــك واقعاموجود زمين لرزه س چراكه هرگاه از ريس
مثال هايى از ژاپن رديف كنند كه «چه نشسته ايد كه در كشورى مانند 
ژاپن، به خوبى در مناطق پرريسك زندگى مى كنند؟» و به اين ترتيب در 
فرصتى كه براى توسعه اى به شدت ناپايدار و ريسك زا و بسيار پرسود از 
نظر اقتصادى به ويژه در مناطق شهرى ايران يافته اند، كار خود را تكميل 
كرده و گاه سرعت هم بدهند! اما استاد «عكاشه» كسى است كه با اين 
نوع استدلال هاى فرافكنانه و ناديده انگارانه از خطر زمين لرزه، از ميدان 
ــالگى، ضمن آنكه همچنان در حوزه آموزش و  به در نرفت و در 77س
ــت، در عرصه عمومى نيز هرجا كه توانسته، در بيان  تحقيق فعال اس
واقعيت كوتاه نيامده است. حال با لحن بيان او مى توان موافق يا مخالف 
بود، ولى اصل موضوع را نمى توان فراموش كرد كه ايشان به هر حال و 

در همه حال، واقعيت را بيان كرده است. 

نگارنده به عنوان دانشجويى از نسل سوم زلزله شناسان ايران، تمام قد 5 
به احترام جايگاه و مقام علمى و تلاش هاى استاد «بهرام عكاشه» 
ــته و به ايشان اداى احترام مى كند. اگر نبود تلاش هاى  از جاى برخاس
استادانى چون ايشان، امروز نسل دوم و سوم زلزله شناسان ايران به عرصه 
ــده بود عملا امكان كار و فعاليت در اين زمينه فراهم نمى شد.  وارد نش
اميد است كه با تلاش هاى استادان و متخصصانى كه ادامه دهنده راه و 
ــه» هستند، جامعه علمى زلزله شناسان ايران  روش علمى دكتر «عكاش
ــت، در توسعه اين  ــود و هرچه ممكن اس روزبه روز قوى تر و بالنده تر ش
ــور و فلات لرزه خيز ايران  ــك زلزله در كش علم در ايران و كاهش ريس

موفق تر شود. 
*معاون پژوهشى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله

زاويه ديد

ــه زمين لرزه پى درپى  ــت  1392 پس از رخ دادن س گروه علم: در ارديبهش
ــديد در ايران، توجه عمومى به مساله زمين لرزه مجددا برانگيخته شد.  ش
(متاسفانه توجه عمومى به مساله زمين لرزه و ديگر سوانح طبيعى معمولا 
ــتر است و هميشگى نيست.) اين بار البته  ــوانح بيش در زمان رخداد آن س
ــنبه» بوشهر كه با 38 كشته همراه بود، دو زمين لرزه ديگر  غير از زلزله «شُ
هريك فقط يك كشته به جا گذاشت. در همين هنگام يادآورى زلزله هاى 
مهم گذشته و احتمال و امكان رخداد زمين لرزه هاى مهم بعدى در ايران از 
سوى دكتر «بهرام عكاشه» كه در رسانه ها انعكاس وسيعى يافت، بحث هاى 
جديدى را در مورد اصل موضوع (ريسك زلزله در ايران) و همچنين نظرات 

ــى در محافل تخصصى  ــده علم زلزله شناس ــتاد شناخته ش و آراى اين اس
كشور برانگيخت. جمعى از دانشجويان و همكاران جوان تر استاد «عكاشه» 
ــومين سالروز زمين لرزه 31  در همين ماه، تصميم گرفتند تا در بيست وس
خرداد 69 منجيل، ضمن دعوت از استاد براى سخنرانى و طرح ديدگاه هاى 
ــال تلاش علمى و آكادميك ايشان در آموزش و پژوهش  خويش، از 45 س
ــگاه تهران و پس از بازنشستگى  ــى در ايران كه به ويژه در دانش زلزله شناس
ــگاه آزاد اسلامى تداوم يافته است، تقدير و تشكر كنند. به همين  در دانش
منظور پنجشنبه گذشته (ششم تير) مراسم نكوداشتى با حضور جمعى از 
ــجويان و فعالان حوزه زلزله شناسى در تالار دكتر شريعتى  استادان، دانش

كتابخانه حسينيه ارشاد برگزار شد. در اين مراسم كه با مشاركت كتابخانه 
حسينيه ارشاد برگزار شد، تعدادى از دانشجويان سابق و همكاران كنونى 
دكتر «عكاشه» در اهميت دستاوردهاى يك عمر تلاش علمى او سخنرانى 
كردند. دكتر «بهرام عكاشه» در 40 سال گذشته، بارها نسبت به خطر وقوع 
زلزله در كشور، به ويژه كلانشهر تهران هشدار داده و از طرفداران تغيير محل 
پايتخت، به منظور به حداقل رساندن تلفات ناشى از زلزله احتمالى است. وى 
مراسم پاسداشت 45سال تلاش و خدمت خود به زلزله شناسى ايران را هم 
فرصتى براى اطلاع رسانى و هشدار درخصوص زلزله دانست و براى ارتقاى 
آمادگى و ايمنى در مقابل زلزله در كشور، هشت پيشنهاد راهگشا ارايه كرد. 

در پايان اين مراسم، با اهداى چندين لوح  تقدير، از خدمات 45ساله دكتر 
«عكاشه» تقدير به عمل آمد. آنچه در ادامه مى آيد خاطره نگارى هاى جمعى 
ــان است كه خواسته اند با نگارش  ــجويان، همكاران و دوستان ايش از دانش
يادداشتى، خاطرات خود از اين استاد گرامى را با ديگران در ميان بگذارند كه 
مجموعه حاضر، حاصل اين تلاش است. بديهى است كه تجليل و قدردانى از 
زحمات استاد «بهرام عكاشه» توان و امكانات بيشتر و سازماندهى مفصل ترى 
را مى طلبد، ولى آنچه در اينجا گردآورى شده است، برگ سبزى است تحفه 
ــت از آنكه همكاران، نسل جوان و دنبال كنندگان راه  درويش و نمادى اس

استادان علم، يادشان هستند و در حد توان، قدر زحماتشان را مى دانند. 

ــد. برخى دليل  ــت كه در اجتماع زندگى مى كن ــان موجودى اس انس
اجتماعى بودن انسان را ترس از تنهايى مى دانند، عده اى ديگر معتقدند كه 
نيازهاى انسان متنوع است و به تنهايى توانايى دسترسى به همه آنها را ندارد 
از اين رو زندگى در اجتماع را به انزوا ترجيح مى دهد. اما بعضى انسان را در 
اصل موجودى مدنى مى دانند زيرا طبيعت و سرشت انسان اينچنين است 
كه در جمع زندگى كند و به طور غريزى، جدايى از اجتماع را نمى پسندد. 
با توجه به اين خصوصيات انسان، سنگ بناى خانواده، قوم و خويش، اقوام 
ــكل گرفت و امروزه نيز شاهد شهرها  ــتا و شهر و كشور ش و بالاخره روس
ــتاهاى بسيار بزرگى هستيم. كره زمين با وجود اين ميهمان نوازى  و روس
خاص خود، دماى مركزش چند هزار درجه است و مجبور است دايم به دور 
خورشيد بچرخد و تا زمانى كه خورشيد، خورشيد است اين چرخش ادامه 

دارد تا اينكه بالاخره دفتر و داستان منظومه شمسى پايان مى يابد. 
ــتى اگر كره زمين اين كوه و دره و صخره هايش را نمى داشت،  اما راس
تمام سطح آن زير آب مى بود و اصلا خشكى وجود نداشت كه آدميزاد آنجا 
زندگى كند، در اين وضعيت، يك كره آبى پر از ماهى و... مى داشتيم و از 
خزنده و پرنده و نيز دو يا چهارپا خبر و اثرى نبود. بنابراين بر ما واجب است 
ارزش اين زندگى در اين اقامتگاه را جدى بگيريم و يقين داشته باشيم كه 
خودمان با روش هاى غلط و ناكارآمد، هر لحظه بيشتر از زلزله و آتشفشان، 
سيل، طوفان، گردباد و... منزلگاه و كاشانه و شهر و امكان حيات روى اين 

كره را از بين مى بريم. 
ــت كه تنها در چند ثانيه  يكى از تهديدات غافلگيرانه حيات، زلزله اس
تلفات و خسارات بسيارى در سطح وسيع به وجود مى آورد. از طرف ديگر 
برخى از مردم خوش خيال هستند و يكى از پيامدهاى اين خوش خيالى ها، 
پندار اشتباهى است كه درباره زلزله خيزى دارند، به عبارت ديگر كرامت 
خداوندى را با سهل انگارى و باورهاى غلط مخلوط مى كنند. (براى مثال 
مى گويند  اى بابا كى مى داند كى زلزله مى آيد، خدا كريم است) به جرات 
ــل هاى چند قرن  ــوان گفت اظهارنظر امروزى بعضى ها با حرف نس مى ت
پيش چندان تغييرى نكرده است. به عبارت ديگر تلفات انسانى و خسارت 
ــى از زلزله را  ــارات ناش ــت. اگر تلفات و خس مالى و آوارگى نوع تنبيه اس
تنبيه توصيف كنيم، اين تنبيه از جانب گسل ها، سهل انگارى معماران و 
ــان، شهرسازان و شهرداران و خوش خيالى مردم است. مهم است  مهندس
كه از تاريخ درس بگيريم، بدانيم اگر ياد گرفتيم، ماندنى خواهيم بود وگرنه 
معلوم نيست سرگذشت ما چه مى شود. نكته قابل تعمق اين است كه هنوز 
چيزى ياد نگرفته ايم زيرا زلزله پنج ريشترى در روستاها و شش ريشترى در 

شهرها، خانه ها و تاسيسات ما را تخريب مى كند و كشته مى گيرد. 
ــيوه كنش  ــان با بينش و فرهنگ، قاعدتا ايمنى را به عنوان ش هر انس
اجتماعى خود انتخاب مى كند. در چنين وضعيتى، جهش هاى فرهنگى و 
رسيدن به مراتب والاتر توسعه اجتماعى، اقتصادى، عمران و آبادانى ممكن 
ــت. فرهنگ زندگى، ايمنى عام و خاص، در تمامى چرخه هاى زندگى  اس
مولد و ستون ارتقا هستند و مكمل يكديگرند و به جرات مى توان گفت تنها 

مسيرى است كه انسان موفق انتخاب مى كند. 
ــل هاى توانمند و ده ها گسل  ــهرى كه روى گس در واقع زندگى در ش
كوچك بنا شده و ساكنان آن در وحشت مرموزى هستند و در حقيقت 
ــى، حضور خود را  ــل ها گهگاه با تكان ــاعت صفر را دارند و گس انتظار س

اطلاع رسانى مى كنند، چندان دلپذير و خوشايند نيست و فريادى مرموز 
مى گويد سهل انگارى و دگرانديشى را كنار بگذاريد و اقدامى كنيد! در واقع 
قاتل زير پايمان است و شهردار و ستاد آمادگى و عمران شهر و كشور، بايد 
ــاكنان شهرهاى  خود را در مقابل حوادث طبيعى ناگهانى آماده كنند. س
ــا دوره وقوع مجدد چند قرنى معمولا به فراموش كردن زلزله  زلزله خيز ب
ــى از آن ندارند ولى هنگامى كه كار خاصى  ــادت كرده اند و حتى ترس ع
ــازى انجام نشده است، به ندرت كسى  براى مقابله با اين تهديد و ايمن س
در فكر مقاوم سازى ساختمان محل زندگى، تهيه ذخيره آب، غذا و جعبه 
كمك هاى اوليه و محكم كردن اثاث خانه براى جلوگيرى از سقوط است. 
چندى پيش مركز آموزش و پژوهش همشهرى، از 500 شهروند درباره 
زلزله تهران به شكل تلفنى نظرسنجى كرد. نتيجه نظرسنجى آن بود كه 
حدود 90 درصد مردم تهران، هيچ كارى براى مقابله با زلزله نكرده اند. در 
حالى كه 42 درصد معتقد بودند كه محل سكونت آنان در برابر زلزله مقاوم 
نيست. اينجانب نيز چندى پيش يك پرسش نامه كتبى چند سوالى تهيه 
ــجو و عضو هيات علمى واحد تهران شمال خواستم  كردم و از 782 دانش
ــود. 54 درصد  ــنجى نيز جالب توجه ب ــد. نتيجه اين نظرس ــر كن آن را پ
ــركت كنندگان، عامل فاجعه زلزله را خانه غيرمقاوم و زمين نامناسب  ش
زير ساختمان مى دانند، ولى 46 درصد زلزله را موضوعى مربوط به تقدير و 

سرنوشت و متافيزيكى خارج از اراده انسان مى دانند. 
ــد كه پديده هاى پيچيده اى  ــم تكتونيك اين امكان را ارايه مى كن عل
موجب شكل گرفتن لايه هاى زمين در ادوار گذشته شده، ساده نمايى شده 
و به شكلى درآيد كه براى ما قابل فهم باشد. همچنين دانشمندان توانستند 
ــكون ظاهرى زمين، آن را در بعد زمان به حركت  به رغم درجابودن و س
درآورند كه تحولى بسيار مهم براى بررسى دوره هاى مختلف كره زمين با 
عمر 4600 ميليونى محسوب مى شود. تحقيقات چند دهه گذشته توانست 
ــنگ كره و نيز حركات صفحات زمين ساختى را  چگونگى شكل گيرى س
به طور ساده تشريح كند. در اين ميان، نه تنها علم زلزله شناسى و مهندسى 
زلزله بلكه شاخه هاى مختلف علوم زمين شناسى و ژئوفيزيك نقش اساسى 

داشته اند. 

نكته مهم قابل ذكر ديگر، ارتباط زلزله با سرگذشت مردم و وضعيت 
ــه زندگى كنند، ولى  ــردم مجبورند با زلزل ــت زيرا م اجتماعى مردم اس
ــوند.  ــد كارى كنند كه در مقابل قدرت تخريبى آن مقاوم تر ش مى توانن
ــت، ولى  گرچه تعداد زلزله ها و بزرگى آنها، طى قرن ها تغييرى نكرده اس
ــك و خطرپذيرى زلزله ها دايم در حال افزايش است و خسارت ها و  ريس
ــى سريع نشان مى دهد. اين حقيقت، مى طلبد كه  تلفات، روندى افزايش
ــت اندركاران علوم زمين و ژئوفيزيك، مهندسان سازه، ستاد حوادث  دس
ــتاد بحران و ديگر سازمان ها، با اتخاذ انواع تدابير،  طبيعى غيرمترقبه، س
چاره انديشى كنند تا ميزان تلفات و خسارات نه تنها افزايش پيدا نكنند بلكه 
ــوند. 83 درصد شهرهاى كشور ما در خطر زياد و خيلى زياد  كمتر هم ش
زلزله هستند، 90 درصد كشور ما گسل دارد و شهرها جايى ساخته شده اند 
ــروع قرن بيستم تاكنون، 125 هزارنفر  كه در معرض خطر هستند. از ش
ــت داده  و دوبرابر اين تعداد هم  ــر اثر زلزله جان خود را از دس ــران ب در اي

نقص عضو شده و چندين برابر اين تعداد هم آواره شده اند. 
در حال حاضر حدود صد ايستگاه لرزه نگارى در كشور وجود دارد كه 
به اعتقاد كارشناسان براى پوشش تمام سطح كشور كافى نيست. در سال 
1376 درباره پيامدهاى زلزله تهران مصاحبه اى كردم. پس از آن شورايعالى 
ــت دلايل خود را براى اينكه تهران در  امنيت ملى در نامه اى از من خواس
معرض خطر زلزله است، بيان كنم كه من هم دلايل خود را در اين زمينه 
ارايه و بعد هم پيشنهادهايى دادم. پيشنهاد كردم حكومت سايه ايجاد شود، 
مديريت بحران براى شهر تهران تشكيل و موضوع امكان تغيير پايتخت 
بررسى شود. همچنين منازل مسكونى و محل كار مقامات كليدى كشور 
در مقابل زلزله مقاوم باشند. بنابراين در سال 83 وظيفه ايجاد ستاد بحران 
به شهردارى تهران محول و شهردارى مسووليت اين كار را پذيرفت كه در 
نتيجه ستاد بحران در سال 83 تشكيل و در حال حاضر اين ستاد در كل 

كشور ايجاد شده است. 
با توجه به رشد شهرها و جمعيت ما نتوانستيم آنگونه كه بايد در زمينه 
پديده زلزله و جلوگيرى از آن فعاليت كنيم و اميدواريم دانشجويانى كه 
تحويل جامعه داده ايم، بتوانند در زمينه زلزله جدى تر از ما فعاليت كنند. 

ــد از برنامه ريزى  ــراى مقابله با پديده زلزله عبارتن ــنهادات من ب پيش
براى مقابله با زلزله، درك عميق بحران ناشى از زلزله، عمل گرايى كردن 
ــروع، حين و بعد  ــا در رابطه با زلزله، تعريف نقش مردم در ش آيين نامه ه
ــعه آموزش هايى براى مقابله با پيامدهاى زلزله در دبستان،  از زلزله، توس
راهنمايى، دبيرستان و دانشگاه و ارايه يك واحد درسى در اين رابطه كه 
داراى نمره هم باشد، برگزارى مانور زلزله به شكل تعريف شده جهانى آن، 
ــاخت فيلم هايى در اين رابطه و پخش برنامه هايى در رابطه با زلزله از  س

شبكه هاى تلويزيونى، روزنامه ها و رسانه ها. 
براى مقابله با زلزله تهران و كاهش تلفات آن، 12سال است كه ستاد 
ــكيل و حدود سه الى چهار سال است كه براى ساير  مبارزه با بحران تش
ــده كه اقدام بسيار خوب و مناسبى است كه  ــور نيز تشكيل ش نقاط كش
قابليت هاى اين ستاد در زمان وقوع زلزله مشخص است. اكنون بايد ديد كه 
در مقابل ستاد بحرانى كه مسوولان ما تشكيل داده اند، ساير كشورها چه 
كرده اند؟ پاسخ آن آشكار است. در سال 1924 توكيو نابود شد و در حال 
حاضر به طور كلى و به بهترين شكل بازسازى شده است. سانفرانسيسكو 
ــوزى از بين رفت و بعد از اين  ــال 1926 به طور كلى در آتش س نيز در س
نابودى بود كه به بهترين شكل ممكن بازسازى شد به طورى كه در حال 

حاضر اين شهر توانايى مقابله با زلزله 7/5 ريشترى را هم دارد. 
فراموش نشود براى مهندس و معمار و پيمانكار، ساختمان سازى تنها 
يك حرفه نيست بلكه خود زندگى و حيات است. اين نحوه فكر و منش 
بايد جزيى از وجودشان باشد. هر فرد وجدان باورى در مقابل وسوسه هاى 
ــه حيات و هستى انسان را مدنظر داشته باشد و به آن  مادى، بايد هميش

اهميت دهد. 
ــال قبل،  ــورهايى نظير ژاپن و آمريكا از حدود 80س در حالى كه كش
ــهرها و سلامت جانى شهروندان  ــازى ش توجه خود را به موضوع ايمن س
خود معطوف كرده اند، از گوشه و كنار كشورمان خبر مى رسد كه ساخت 
منازل هنوز با همان روش و مصالح قديمى ادامه دارد. بايد متذكر شد كه 
زلزله چيزى نيست كه يكباره اتفاق بيفتد و ما در مقابل آن عاجز و ناتوان 
باشيم، بلكه پديده اى است كه به دليل حركت لايه هاى زمين اتفاق مى افتد 
و اگر ما مقدمات را فراهم كرده و براى مقابله با آن آماده باشيم و تجهيزات 
ضرورى را تدارك ببينيم، مى توانيم بدون رويارويى با فاجعه اى، اين پديده 
را از سر بگذرانيم. از سوى ديگر مهندسان ما نيز توجه كنند كه كارشان 
با وجدان همراه باشد چراكه با جان مردم سر و كار دارند، نه با پول مردم! 
ــووليت در مقابل زلزله بايد در ذهن و فكر  ــاس مس به نظر من احس
افراد وجود داشته باشد و نمى توان آن را ديكته يا تزريق كرد، تمامى افراد 
خودشان بايد در اين زمينه احساس مسووليت كنند. در آيه 18 سوره توبه 
شرط و شروط يك معمار در ساخت وساز آمده است. جاى تاسف است كه 
ــان سازه و معمار و دست اندركار  اين ندا براى بعضى افراد جامعه مهندس
ــتيم كه زلزله هاى  ــاختمان فراموش شده است. هم اكنون شاهد هس س
ــازه هاى به اصطلاح  ــاراتى، حتى براى س ــب تلفات و خس معمولى موج
ــروط اول و دوم، در مورد ايمان معمار است و  ــاز مى شود. ش مهندسى س
شروط سوم و چهارم به عمل و رفتار اجتماعى سازنده ساختمان مربوط 
مى شود. نكته مهم اين است كه معمار نبايد توسط صاحب كار تاثيرپذير 

باشد و فقط از خدا بترسد. 

پاسداشت 45سال تلاش علمى و آكادميك دكتر «بهرام عكاشه» در آموزش و پژوهش زلزله شناسى در ايران

معلمى كه هيچ گاه احساس بازنشستگى نمى كند
 حسين معماريان* مهدى زارع*

ويرانگرى هاى زمين لرزه و لزوم آمادگى در برابر آن از ديدگاه دكتر «بهرام عكاشه» 

پولتان را به مهندس بدهيد نه جانتان را

ــليمان،  ــه» متولد 1315 در مسجدس ــر «بهرام عكاش گـروه علم: دكت
متخصص برجسته زلزله شناسى و زمين شناسى و پيشگام علم زلزله شناسى 
ايران است. دكتر «عكاشه» تحصيلاتش را در سال 1347 در آلمان به اتمام 
رساند. يك سال هم دستيار آزمايشگاه بود و به دانشجويان تدريس مى كرد، 
علاوه بر آن مسوول ثبت داده هاى زلزله در يك پايگاه زلزله سنجى در غرب 
فرانكفورت بود. هرچند امكان اقامت و كار در دانشگاه هاى آلمان براى او فراهم 
بود، اما به ايران بازگشت و كار علمى-پژوهشى اش را در ميهن پى گرفت. او 

از سال 1348 در موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران مشغول فعاليت شد و در 
سال 1364 به مرتبه استادى رسيد. وى سال ها رييس بخش زلزله شناسى 
موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران بود. وى همچنين مدت 14سال رياست 
ــگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال را بر عهده داشته   گروه ژئوفيزيك دانش
است. دكتر «عكاشه» همواره نسبت به خطر وقوع زلزله در تهران هشدار داده و 
از طرفداران تغيير محل پايتخت به منظور به حداقل رسانيدن تلفات ناشى 

از زلزله احتمالى است. 

از مسجدسليمان تا فرانكفورت
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ــوزال دكتراى خود در  ــال 1390 بود و من براى دفاع از پروپ س
ــگاه تهران آماده  ــى معدن در پرديس فنى دانش ــكده مهندس دانش
مى شدم. رساله دكترى من در زمينه پيش بينى زلزله در فلات ايران 
بود. كاركردن در مورد پيش بينى زلزله با توجه به وجود جو نامساعد 
ــك همراه بود كه البته  ــن زمينه تحقيقاتى مهم، كمى با ريس در اي
ــتادان راهنمايم (آقايان دكتر «حسين معماريان» و دكتر  با وجود اس
«مهدى زارع») دل شير پيدا كردم و آماده دفاع از پروپوزال شدم. طبق 
روال، همه چيز آماده بود جز انتخاب داورهاى داخلى و خارجى. بعد 
ــتادان راهنما، سه داور خارجى و دو داور داخلى براى  از مذاكره با اس
هدايت و تصويب پروپوزال انتخاب شدند. در بين اسامى نام استادى 
ــم مى خورد كه سال 1348 به عنوان اولين زلزله شناس ايران  به چش
ــروع به خدمت كرده بود. البته ايشان به موضع گيرى هاى جدى  ش
نسبت به مساله پيش بينى زلزله شهرت داشتند، جناب آقاى دكتر 
«بهرام عكاشه» فردى است كه موضوع پيش بينى زلزله را بارها و بارها 
در راديو و جرايد به شدت نقد كرده بودند. ازاين رو كمى نگران بودم 
كه نكند در زمان دفاع از پروپوزال، ايشان سوال اساسى مطرح كند يا 
اينكه به كلى موضوع پروپوزال را رد كند. البته آشنايى من با ايشان از 
دوران كارشناسى ارشد سابقه داشت، يعنى آشنايى حدود چهارساله 
ولى به هر ترتيب، كارزار علمى، دوستى و آشنايى نمى شناسد و اين 
موضوع با توجه به سابقه ايشان، نگرانم مى كرد. روز دفاع، دكتر «زارع» 
ــه رسيدند. واقعا ترسيده بودم. بالاخره پروپوزال را  كمى دير به جلس
ارايه كردم و جلسه خيلى خوب پيش مى رفت تا اينكه نوبت به دكتر 

«عكاشه» رسيد. ايشان ابتدا چند سوال كلى پرسيدند و نقدى هم به  
عنوان رساله دكترى مطرح كردند. پيش خودم گفتم اكنون بايد خود 
را براى يك نقد جدى آماده كنم! در همين افكار بودم كه ناگهان دكتر 
ــان دادند كه حدود 20سال پيش  «عكاشه» مقاله اى را به حضار نش
با يكى از سرشناسان پيش بينى زلزله، پروفسور «كوزوبوكف» منتشر 
كرده بودند. (لازم به توضيح است كه پروفسور «كوزوبوكف» به عنوان 
ــاله دكترى به من كمك مى كنند) عنوان مقاله، بررسى  مشاور رس
ــوكه شده  ــتان بود. واقعا ش زلزله هاى بزرگ در فلات ايران و افغانس
بودم. بسيار خوشحال شدم. احساس كردم مسيرى كه آمده ام، نه تنها 
بى نتيجه نيست بلكه قدم گذاشتن در يك مسير سرنوشت ساز است. 
بعدها كه به دكتر «عكاشه» نزديك تر شدم، فهميدم كه ايشان چندين 
ــر كرده اند، حتى مصاحبه هاى  مقاله در مورد پيش بينى زلزله منتش
ــال هاى دور، در روزنامه ها نشان از اعتقاد ايشان به اين  ايشان در س
موضوع كاملا علمى داشت. منتها به گفته خودشان، ايشان با شبه علم 
و شارلاتانيسم علمى(!) در اين حوزه حساس مخالف بوده و هستند. 
اكنون زندگى علمى ام در مسيرى قرار گرفته كه اميدورام انشاءاالله به 
ــود. من ادامه مسير زندگى  نجات جان هموطنان عزيزمان منجر ش
علمى خود، هميشه اين جمله ايشان را به خاطر خواهم سپرد: «من 
به پيش بينى زلزله ايمان دارم و معتقدم با متمركزشدن و همكارى 
گروه هاى مختلف علمى مرتبط، بتوان به دستاوردهاى خوبى در اين 

زمينه رسيد.»
*دانشجوى دكتراى مهندسى معدن دانشگاه تهران

مبارزه هميشگى دكتر «بهرام عكاشه» با شارلاتانيسم علمى

دشوارى هاى گام برداشتن در مسير سرنوشت
مسعود مجرب*

ــه» استاد گرامى من، از سال 1373 در تاسيس  دكتر «بهرام عكاش
مقطع كارشناسى ارشد رشته ژئوفيزيك در دانشگاه آزاد اسلامى واحد 
تهران شمال نقش بسزايى داشتند و به رغم مشغله كارى بسيار در آن 
سال ها در دانشگاه تهران، به ترويج و پيشبرد علم زلزله شناسى در ايران 
پرداختند. در آن سال ها، علم زلزله شناسى فقط در موسسه ژئوفيزيك 
ــگاه بين المللى زلزله شناسى و  ــپس در پژوهش ــگاه تهران و س دانش
مهندسى زلزله تدريس مى شد، اما با تلاش بسيار ايشان، 19سال است 
كه اين رشته در واحد تهران شمال در گرايش هاى مختلف به پرورش 
متخصصان اين رشته، به ويژه زلزله شناسان پرداخته است. همچنين 
ــان، مقطع دكتراى  با نامه نگارى هاى ممتد و پيگيرى هاى مداوم ايش
ــگاه تهران و پژوهشگاه بين المللى  ــته ژئوفيزيك همزمان با دانش رش
زلزله شناسى و مهندسى زلزله، در دانشگاه آزاد اسلامى در سال 1381 
ــيس شد. راه اندازى «فصلنامه زمين» در سال هاى اخير و رساندن  تاس
آن به مرحله علمى-پژوهشى و سپس نمايه سازى در ISC نيز از ديگر 

خدمات ايشان به علم ژئوفيزيك و علوم زمين در اين ديار بوده است. 
ــه» از نظر شخصيتى، وجوه مثبت بسيارى دارند، ولى از  دكتر «عكاش
نظر من روحيه ترويج علمى ايشان بسيار قابل تقدير است. اين استاد 
گرانمايه در رابطه با دانشجويان، بسيار خونگرم است و با ديدگاه احترام 
ــه همت خود را صرف  ــا آنان برخورد مى كند و در عين حال هميش ب
پرورش علمى، دانشجويان كرده است و هر زمان كه براى دانشجويان 
پرسش هاى علمى مطرح مى شود، آنان را به سمت منابع علمى كارآمد 
ــوق مى دهند. رعايت نظم و قوانين، از ويژگى هاى بارز شخصيتى  س
ايشان است. در زمينه سبك زندگى سالم نيز بايد گفت سحرخيزى و 
پياده روى، از عادت هاى هميشگى ايشان است و به ديگران نيز توصيه 
مى كنند. علاقه ايشان به هنر، به ويژه آشنايى و شناختشان نسبت به 

موسيقى كلاسيك نيز قابل تحسين است. 
*عضو هيات علمى زلزله شناسى (ژئوفيزيك) 
دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران-شمال

دكتر «بهرام عكاشه» استادى چندبعدى است

راهنمايى دانشجويان با رعايت احترام متقابل
آرزو درستيان*

مهرماه سال 1370 بود و دومين ترم دوره كارشناسى من شروع 
شده بود. از سال ها قبل، زلزله، نام آقاى دكتر «بهرام عكاشه» را براى 
ــت و از طرف اكثر  من تداعى مى كرد (البته اين گفته جديدى نيس
ــنا با زلزله چنين گفته و نوشته شده است)  قريب به اتفاق افراد آش
ــحال بودم كه اين ترم مى توانستم در محضر چنين  ــيار خوش و بس
ــاگردى من از سال ها قبل كه با  ــتادى، شاگردى كنم، اگرچه ش اس
ــدم، دورادور شروع شده بود. استاد وارد كلاس  پديده زلزله آشنا ش
شد و با لحنى گرم و لبخندى دلنشين و صميمى و با معارفه كلاس 
شروع شد. البته من هم مثل اكثر مردم، هميشه از زلزله مى ترسيدم 
و تذكرات استاد به موازات افزايش اطلاعات، بر ترس من از زلزله هم 
مى افزود. بسيارى از مطالب براى من خيلى جديد و گاهى ناملموس 
بودند و باعث شد كه به رغم تلاشم، نتوانم در پايان ترم نمره خوبى 
بگيرم. در چنين شرايطى غالبا دانشجويان نزد استاد رفته و پيگير 
موضوع شده و با بيان بهانه هاى مختلف و چانه زنى، سعى در توجيه 
موضوع دارند. ولى اين بار استاد پيغام داد كه نزد ايشان بروم و ايشان 
شخصا پيگير علت بودند. به من گفتند كه دانشجوى خوبى هستى، 
چرا چنين نمره اى گرفته اى؟ البته شايد من دانشجوى بدى نبودم، 
ــان اصلا دانشجوى خوب و موفقى نبودم!  ولى حداقل در درس ايش
قصد توجيه هم نداشتم چون مى دانستم كه قصور از من است. ولى 
اين روش استاد برايم درس ديگرى بود، درس احساس مسووليت و 
انسانيت. اين كلاس درس خصوصى، يك ساعت بيشتر طول نكشيد، 
ــواره با من بوده و خواهد بود. موضوع به اينجا ختم  ــى اثر آن هم ول
نشد و الطاف استاد ادامه داشت. مثل اينكه درس دادن استاد، كلاس 
ــان درس مى گرفتم. در  و غيركلاس ندارد و هر بار به طريقى از ايش
دوره فوق ليسانس هم از ايشان نمره خوبى نگرفتم، بنابراين به خودم 
اجازه ندادم كه گرايش زلزله را انتخاب كنم و هرگز فكر نمى كردم 
كه در مسير فعاليت علمى مجددا با ايشان ارتباط پيدا كنم. مشغول 
ــدم، به ناچار وارد حيطه زلزله شناسى مهندسى شدم.  به كار كه ش
سخت بود، ولى اجبار قوى تر بود. در اين مسير با آقاى دكتر «مهدى 
زارع» نيز آشنا شدم كه برايم استاد، راهنما و مشوقى بسيار باارزش 
ــال بعد و در اولين آزمون دوره  بودند. با تشويق هاى ايشان چند س
دكتراى زلزله شناسى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى 
زلزله شركت كرده و خوشبختانه پذيرفته شدم. اين فتح باب ارتباط 
ــتاد بود. بعد از اعلام نتايج اوليه آزمون دكترى، نوبت به  دوباره با اس
ارايه مدارك و از جمله توصيه نامه هاى استادان بود. من به توصيه نامه 

ايشان احتياج داشتم.
 استاد بزرگوارم آقاى دكتر «بهاور» كه در آمريكا مشغول به كار 
بودند، يك توصيه نامه بسيار ارزشمند و مشروح برايم فرستاند، ولى 
ــته زلزله شناسى، توصيه نامه استاد  با توجه به پذيرش اوليه در رش
«عكاشه» مى توانست بسيار موثر و تعيين كننده باشد. با نگرانى، حضور 
ــان رفتم. مرا كاملا به خاطر داشت. قدرى در مورد اينكه در آن  ايش

ــال ها چه كار كرده بودم، پرسيدند و در نهايت توصيه نامه بسيار  س
ارزشمندى به من دادند. خلاصه توصيه نامه آن بود كه «به رغم عدم 
ــب نمره مطلوب در درس ايشان، صلاحيت و توانايى اينجانب  كس
ــد». اگر غير از اين  ــذب در دوره دكترى را قويا تاييد كردن ــراى ج ب
ــتم و تعارف و رودربايستى تلقى  ــته بودند، حس خوبى نداش نوش
ــت و  مى كردم. ولى اين توصيه نامه رنگ وبوى صداقت و اعتماد داش
اين مسووليت سنگينى بر دوش من شد و يكى از دلايل عمده اى بود 

كه مرا به تلاش بيش از پيش واداشت.
 به نظر مى رسد كه راهنمايى ها و حمايت هاى استاد، پايان ناپذير 
باشد. نوبت به دفاع از رساله دكترى رسيد. استاد «عكاشه» به عنوان 
ــتادان داور انتخاب شدند. يك بار براى تحويل پروپوزال و  يكى از اس
ــاله دكترى به دانشگاه آزاد اسلامى  يك  بار براى تحويل نسخه رس

تهران شمال رفتم.
ــه ژئوفيزيك، براى ايشان، دورى   پس از بازنشستگى از موسس
ــوزش و راهنمايى  ــوزش ممكن نبود و به ادامه آم ــجو و آم از دانش
ــلامى تهران شمال مشغول شدند.  ــجويان در دانشگاه آزاد اس دانش
ــفانه بدون وقت و هماهنگى قبلى به خدمت ايشان رسيدم.  متاس
به رغم مشغله فراوان، بى درنگ و با گشاده رويى هميشگى، مرا پذيرا 
شدند. براى تاريخ پيش دفاع با ايشان هماهنگ كردم. پيشنهاد كردند 
كه روز پيش دفاع به اتفاق به پژوهشگاه برويم. ذهنيت خوبى از اين 
پيشنهاد نداشتم. روز پيش دفاع، با آن همه نگرانى و اضطراب، تنگى 
ــت و لزوم هماهنگى هاى قبلى، برايم قابل توجيه نبود. البته من  وق
ــنيده بودم كه اين شيوه استاد است، ولى دليلش را نمى دانستم.  ش
خلاصه طبق قرار، خدمت استاد رفتم و به اتفاق به طرف پژوهشگاه 
حركت كرديم. من رانندگى مى كردم. خودرو من يك سمند نقره اى 
بود. مسير، كوتاه نبود و براى اينكه توى ترافيك گير نيفتيم، استاد 
مسير را راهنمايى مى كرد. انتظار داشتم از رساله بپرسند، ولى دريغ 
ــيد. چه قيمته؟ راحته؟  ــين سمند پرس از حتى يك كلمه. از ماش
مطمئنه؟ مصرفش چقدره؟ و خلاصه از اين سوالات كه مى دانستم 
جواب هايش را همه مى دانند! بعضى وقت ها هم با ماشين هاى ديگر 
ــه مى كرد! پيش خودم فكر مى كردم براى وقت گذرانى اين  مقايس
ــوال ها را مى پرسد! تقريبا نيم ساعت شايد هم كمى بيشتر توى  س
راه بوديم تا به پژوهشگاه رسيديم. در اين فاصله صميميت و رفاقت 
به رابطه استاد-شاگردى هم اضافه شد. وقتى به پژوهشگاه رسيديم، 
ماشين را پارك كردم و به اتفاق وارد پژوهشگاه شديم. داشتم ايشان 
را همراهى مى كردم كه گفت لازم نيست و يك جمله به يادماندنى 
ــترس ندارى، برو آماده ارايه باش، اين  بيان كرد: «خب الان ديگه اس
ــترس تقريبا چيزى  روش منه! ». ديدم واقعا از آن همه نگرانى و اس

باقى نمانده بود! 
*عضو  هيات علمى (زلزله شناسى مهندسى) 
و معاون تحقيقات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

خاطراتى از استاد بزرگوار دكتر «بهرام عكاشه»

معلم علم و اخلاق
فريدون سيناييان*

اولين بار كه نام استاد را شنيدم بعد از زلزله «طبس» يعنى حدود 34سال 
قبل بود. دقيقا خاطرم نيست چه روزى بود، همين قدر يادم هست كه غروب 
يكى از روزهاى گرم تابستانى كه با مرحوم پدرم از شهر كنونى «بشرويه» در 
فاصله يكصدكيلومترى شمال شرق «طبس» به سمت «طبس» برمى گشتيم، 
نام آقاى دكتر «بهرام عكاشه» را از راديو شنيدم. هرچند در آن زمان «بشرويه» 
ــهر تبديل نشده بود، ولى بعد از زلزله «طبس»،  هنوز يك بخش بود و به ش
برخى از مايحتاج روزانه را از اين شهر تهيه مى كرديم. به همين دليل آن روز 
با پدرم براى خريد به «بشرويه» رفته بودم. هنگام برگشت، راديو روشن بود 
ــه» را در مورد زلزله «طبس» پخش مى كرد. در  و مصاحبه اى از دكتر «عكاش
آن زمان از علم زلزله شناسى چيزى نمى دانستم، فقط به دليل وقوع زلزله در 
«طبس» و پس لرزه هاى پى درپى آن، با علاقه مطالب مربوط به زلزله شناسى 
ــته بود ولى هنوز  ــال از زلزله گذش ــال مى كردم. اگرچه حدود يك س را دنب
ــادر زندگى مى كردند. حتى  ــت و مردم در چ پس لرزه هاى زلزله ادامه داش
ــد و اغلب مردم با دقت پيگير  ــكيل مى ش كلاس هاى درس ما در چادر تش
اخبار زلزله بودند و گاه گاهى به مناسبت هاى مختلف در روزنامه ها يا در راديو 
ــر مى شد. شش يا هفت سال بعد، در دانشگاه  مباحثى در مورد زلزله منتش
اصفهان تحصيل در رشته زمين شناسى در مقطع كارشناسى را شروع كردم. 
از اولين روزها به دنبال موضوعات مرتبط با زلزله شناسى بودم و با اشتياق در 
كلاس هاى ژئوفيزيك مرحوم دكتر «سينايى» در گروه زمين شناسى دانشگاه 
اصفهان شركت مى كردم. نام دكتر «عكاشه» حقيقتا از خاطرم رفته بود، ولى 
صبح يكى از روزهاى زمستان سال 1367 به توصيه مرحوم دكتر «سينايى» 
كتابى در مورد ژئوفيزيك اكتشافى را خريدارى كردم. اين كتاب توسط سه 
نفر از استادان موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران از جمله دكتر «بهرام عكاشه» 
ترجمه شده بود. با ديدن نام استاد دكتر «عكاشه» روى جلد كتاب، خاطرات 
قبلى ام زنده شد و نام ايشان روى كتاب بيشتر توجه مرا جلب كرد. آيا ايشان 

همان نامى هستند كه من از راديو شنيدم؟ برايم خيلى جالب بود. 
ــينايى» در رابطه با زلزله «طبس» صحبت  ــك روز با مرحوم دكتر «س ي
مى كردم و از ايشان اطلاعاتى در رابطه با زلزله «طبس» مى خواستم كه توصيه 
ــتياق، نامه اى را خطاب به  ــه» مكاتبه كنم. با اش كردند با آقاى دكتر «عكاش
ــتم تا اطلاعاتى از زلزله «طبس» را در  ــتاد ارسال كردم و از ايشان خواس اس
اختيار بنده قرار دهند. در ضمن از استاد «عكاشه» خواهش كردم تا منابعى 

ــته ژئوفيزيك به من معرفى كنند. روى پاكت  را براى ادامه تحصيل در رش
ــگاه تهران - رييس محترم  ــته بودم: تهران - موسسه ژئوفيزيك دانش نوش
ــه». به هر حال بعد از حدود  ــه ژئوفيزيك، جناب آقاى دكتر «عكاش موسس
20روز نزديك ظهر بود كه به دانشكده علوم سرى زدم و به قفسه نامه هاى 
ــاورى ديدم نامه اى از طرف  ــجويان مراجعه كردم. در كمال ناب ورودى دانش
دكتر «عكاشه» براى بنده ارسال شده بود. با اشتياق نامه را باز كردم و جملات 
استاد را خواندم. اشك شوق در چشمانم حلقه زده بود و اصلا باورم نمى شد. 
خيلى خوشحال بودم. ايشان اولين جمله شان را چنين آغاز كرده بودند: «از 
دريافت نامه شما بسيار خرسند شدم. من رييس موسسه ژئوفيزيك نيستم و 
در بخش زلزله شناسى خدمت مى كنم. خوشحالم كه به زلزله شناسى علاقه 
ــى كرده ام، اگر تهران آمديد حتما  داريد. من زلزله طبس را به خوبى بررس
سرى به من بزنيد تا شما را ببينم و مقالاتى را در اختيار شما قرار دهم. شما 
براى ادامه تحصيل در رشته ژئوفيزيك حتما موفق خواهيد شد. براى تحصيل 
در اين رشته بايد پايه رياضى و فيزيك خود را تقويت كنيد. متون انگليسى را 
بيشتر بخوانيد. كشور ما كشور زلزله خيزى هست و به اين تخصص نياز دارد 
و....» نامه استاد را به پدرم نشان دادم و با ذوق در خانواده ام چندين بار آن را 
خواندم و هميشه زير شيشه ميز خودم نگه داشته بودم. در تعطيلات بين ترم 
به ديدن استاد رفتم. خيلى خوب پذيرايى كردند و از آن زمان به بعد مرتب 
ــم. اگرچه اينجانب بعد از وقوع زمين لرزه «طبس» با  ــان مى رس خدمت ايش
وجود رتبه سه رقمى در كنكور سراسرى، فقط زمين شناسى دانشگاه اصفهان 
را براى ادامه تحصيل در رشته زلزله شناسى انتخاب كردم، ولى به حق، استاد 
«عكاشه» يكى از مهم ترين مشوق هاى بنده براى ادامه تحصيل در اين رشته 
ــد خود را با راهنمايى  بودند. اينجانب مفتخرم كه پايان نامه كارشناسى ارش
ــتاد خوبم جناب آقاى دكتر «مهدى زارع» گذراندم. در مقطع  ــان و اس ايش
دكترا هم كه پايان نامه ام را با راهنمايى جناب آقاى دكتر «زارع» گذراندم، از 
مشورت ها و راهنمايى هاى ارزنده ايشان بهره بردم. پروفسور «بهرام عكاشه» 
ــتان  ــتادى بر اينجانب دارند بلكه اينك يكى از بهترين دوس نه تنها حق اس
خانوادگى ام محسوب مى شوند و هنوز هم به رغم مشغله زياد، حتما بايد هر 
دو، سه هفته يك بار، ايشان را ملاقات كنيم و از نصايح و تجربيات علمى و 

كارى استاد بهره مند مى شوم. 
* عضو هيات علمى زلزله شناسى دانشگاه پيام نور

خاطره آشنايى با پروفسور «بهرام عكاشه»

استاد دانشگاه و آشناى خانواده
محمد آريامنش*

سده سيزده خورشيدى است
 ده و پنجى گذرد ز اهل سليمان پرور

در پس كوچه تنگى، پى آن هروله ها
 مام بهرام، فروهشته خرامان گوهر 

شكر ايزد كه در اين طايفه عكاشه
كودكى زاده شده پاك، به غايت سرور

ملك ايران، پى آن ولادت پربركت
پدر زلزله را خوش بدرخشيد اختر 

پيش بينى نه رداى چو منى دلق پوش است
 زانكه بهرام بتابد همه پودش از زر

سيد نظم نويسان به صبا گفت كه هوش
پير عكاشه، تو چه دانى كه ندارد از فر؟ 

او ز تاريخچه زلزله ها آگاه است
پيش بينى نكند جز به تامل در سر

در عجب ماندم ازين پير خرابات علوم
چه كبير است و پر از عشق خداى اكبر! 

* عضو هيات علمى دانشگاه پيام نور 

شعرى در وصف استاد «بهرام عكاشه»
پير خرابات علوم

سيدرضا مهرنيا*

ــال هاى 1377-1374 كه  ــنايى من با استاد دكتر «بهرام عكاشه» از س آش
ــه ژئوفيزيك به عنوان دانشجو در خدمت شان بودم، آغاز شد. آنچه  در موسس
ــان به ياد دارم مهربانى، داشتن ديد كلان، همه جانبه نگرى  از ويژگى هاى ايش
ــال و وضعيت جسمى  ــت. پركارى ايشان با توجه به سن وس ــعه صدر اس و س
نامناسب، بيانگر عشق استاد در خدمت به كشور و مردم است. استاد سال هاى 
پربار عمر را در راه تربيت شاگردان و گسترش علم و عمومى كردن استفاده از 
ــبت به مردم و ميهن خويش  ــى صرف كرده اند و همواره نس دانش زلزله شناس
ــال هاى پربار در هر محفل و  ــتاد در تمام اين س ــوز بوده اند. اس متعهد و دلس
مصاحبه اى نسبت به وضعيت خطرناك لرزه اى كشور و آسيب پذيرى سازه ها 
در زلزله هاى به نسبت كوچك تر هشدار داده اند و به نوعى سمبل وجدان بيدار 

ــناس بوده اند. به خاطر دارم در مصاحبه اى پس از  ــمندان زلزله ش جامعه دانش
زلزله دى  1382 بم، وقتى مجرى از عبارت «فاجعه زلزله» استفاده كرد، استاد با 
برافروختگى فرمودند: «زلزله فاجعه نيست، فاجعه اين ساختمان سازى ماست كه 
در اثر چنين زلزله متوسطى چنان تلفاتى به بار مى آورد.» استاد بارها در كلاس 
درس گفتند كه با توجه به كيفيت پايين سازه هاى موجود، روستاهاى ما در برابر 
زلزله هاى با بزرگى پنج ريشتر و شهرها در برابر زلزله هاى بيش از شش ريشتر 
آسيب پذيرند، در حالى كه آستانه تخريب ها در ديگر نقاط زلزله خيز جهان، به 
مراتب بزرگ تر است. براى استاد آرزوى سلامتى و طول عمر مى كنم و اميدوارم 

سايه پر مهرشان سال هاى سال، بر سر خانواده و شاگردان مستدام باشد. 
* عضو هيات علمى زلزله شناسى (ژئوفيزيك) دانشگاه هرمزگان

تعريف درست فاجعه از نگاه دكتر «بهرام عكاشه»

ساختمان سازى غيراستاندارد موجب تلفات است
عباس غلامزاده*

از كسى پنهان نيست كه زلزله شناسى در ايران تا چه حد وامدار 
ــه» بوده و هست، اما به نظر من كه مدت كوتاهى  دكتر «بهرام عكاش
افتخار نشستن در كلاس هاى درس ايشان را داشتم، بيش از دانش و 
تلاشى كه براى علم ژئوفيزيك و زلزله شناسى در ايران انجام داده اند، 
نحوه برخورد جهان وطنى اين بزرگوار بسيار شايان توجه و تفكر بود 
ــتند و به نوعى  ــان مى دانس ــان و در خدمت انس كه علم را براى انس
اين ايده را مدام مطرح مى كردند. وى هميشه از ما مى خواستند كه 
ــه مى آموزيم چقدر مى تواند به  ــدود فكر نكنيم و بدانيم آنچه ك مح
ــعه و ترويج دانش زمين كه هنوز همچنان سرشار از معماست،  توس
ــه به گونه اى بود كه گويا در پى  كمك كند. رفتار و گفتار وى هميش

ــجويانى هستند كه راه را ادامه دهند و درهاى بسته را  آموزش دانش
بگشايند. ديدن چنين اميدى در استاد «عكاشه» و نحوه تدريس وى، 
ــجويان وى زنده نگه  ــزه و علاقه جلورفتن را در ما و ديگر دانش انگي
مى دارد. دكتر «عكاشه» در چشم من، مردى بزرگ همراه با جديتى 
ــتنى است كه هرگز از خاطره ها كمرنگ نمى شود. دكتر  دوست داش
ــت كه دانشجويان و همكاران  ــه» آنقدر مرد بزرگى اس «بهرام عكاش
خوشفكر و فهميده او پاسدار دستاوردهاى ارزشمند پيشكسوتان خود 

چون دكتر عكاشه باشند و راهشان را ادامه دهند. 
*دانشجوى دوره دكتراى زلزله شناسى 
در دانشگاه مادريد، اسپانيا

زلزله شناسى ايران، وامدار دكتر «بهرام عكاشه» است
استاد در چشم و دل دانشجويان

پوپه يزدى*


